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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
(، به 2002كاردیری نظریج آمیختگی مفهومی فوكونیه و ترنر )این پژوهش با به زمینه و هدف:

پور پرداخته اثر احسان عبدی« میکاسای پیادۀ معمولیسرباز بی»شناسانج داستان تحلیل سبک

است. هدف اصلی تحقیق، بررسی سازوكارهای شناختی خلق معانی چندلایه در این اثر ادبی از 

شده، از عناصر زبانی شامل: نامگذاریهای مفهومی، ساختهای تثبیت تحلیل پنج دروهطریق 

 محور، عبارات فضاساز و فضاهای مفهومی متقارن بوده است. های ارزشی وقضاوتواژه

تحلیلی و با استفاده از نظریج آمیختگی مفهومی، عناصر -در این مقاله با رویکرد توصیفی روشها:

ها با تحلیل محتوای بررسی شده است. داده«  میکاسای پیادۀ معمولیاز بیسرب»زبانی داستان 

 كیفی و نظر متخصصان اعتبارسنجی شدند.

های تحقیق نشان میدهد كه نویسندۀ داستان مورد بررسی، با مهارت از : یافتههایافته

یهای انجام ای پیچیده از معانی بهره برده است. نامگذارآمیختگیهای مفهومی برای خلق شبکه

های خانواددی، قومیتی و اجتماعی، بازتابی از روابط قدرت در متن هستند. درفته، با تركیب حوزه

شده، هم كاركرد سنتی دارند و هم بیانگر المثلهای دستکاریشده مانند ضربساختهای تثبیت

اویر آرمانی محور با ایجاد تنش بین تصهای ارزشی وقضاوتتجربیات شخصی راوی میباشند. واژه

و واقعیتهای انسانی، هم طنز ایجاد میکنند و هم نقد اجتماعی ارائه میدهند. عبارات فضاساز به 

های مختلف تجربه را به هم مرتبط میسازند. اند كه حوزهعنوان پلهای شناختی عمل كرده

رت را به ای، ساختارهای نابرابر قدهمچنین، فضاهای مفهومی متقارن با ایجاد تقابلهای آینه

 اند. ای نمادین بازنمایی كردهشیوه

این پژوهش نشان میدهد كه نظریج آمیختگی مفهومی ابزار تحلیلی مناسبی برای  گیری:نتیجه

شناسانه متون ادبی فارسی است و میتواند الگویی برای تحلیلهای آینده در این مطالعات سبک

حوزه ارائه دهد. تلفیق دیدداههای زبانشناسی شناختی با تحلیل ادبی، امکان درک عمیقتری از 

 ادبی را فراهم میسازد.پیچیددیهای متون 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Employing Fauconnier and Turner's (2002) 
Conceptual Blending Theory, this research conducts a stylistic analysis of the 
story "The Foot Soldier Without a Mikasa" by Ehsan Abdipour. The primary 
objective was to investigate the cognitive mechanisms for creating multi-
layered meanings in this literary work by analyzing five groups of linguistic 
elements: conceptual naming, entrenched constructions, value-laden and 
judgmental terms, space-building expressions, and symmetrical conceptual 
spaces. 

METHODOLOGY: This descriptive-analytical study, grounded in Conceptual 
Blending Theory, examined the linguistic elements of the story. Data were 
validated through qualitative content analysis and expert consultation. 
FINDINGS: The author skillfully utilized conceptual blends to create a complex 
network of meanings. The employed nomenclature, by blending familial, 
ethnic, and social domains, reflects power relations within the text. Entrenched 
constructions, such as manipulated proverbs, serve both traditional functions 
and express the narrator's personal experiences. Value-laden and judgmental 
terms create tension between idealized images and human realities, generating 
both irony and social critique. Space-building expressions acted as cognitive 
bridges linking different domains of experience. Furthermore, symmetrical 
conceptual spaces, through mirroring oppositions, symbolically represented 
unequal power structures. 

CONCLUSION: This study demonstrates that Conceptual Blending Theory is a 
potent analytical framework for stylistic studies of Persian literary texts and can 
provide a model for future analyses in this field. Integrating cognitive linguistic 
perspectives with literary analysis enables a deeper understanding of the 
complexities inherent in literary texts. 
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 مقدمه

ای، فصل مشترک ادبیات و زبانشناسی به شمار میرود و همواره به رشتهای میانبه عنوان شاخه 1شناسیسبک

(. این حوزه با تمركز بر چگونگی 2007، 3و شورت 2عنوان پلی میان این دو رشته ایفای نقش كرده است )لیچ

 5سیم سون(. 2011، 4)ویلزواست انتخاب و تركیب عناصر زبانی در متون ادبی، به دنبال كشف رابطه بین فرم و محت

شناسی نه تنها به توصیف ویژدیهای زبانی متن می ردازد، بلکه به تفسیر تأثیرات ( معتقد است سبک2004)

شناسانج سنتی در سالهای اخیر با شناختی این انتخابها بر مخاطب نیز توجه دارد. با این حال، تحلیلهای سبک

لیلها غالباً به توصیف سطحی ویژدیهای زبانی (، این تح2002) 6اند. به اعتقاد استاكولچالشهای جدی مواجه شده

 بسنده میکنند و از تبیین عمیقتر سازوكارهای شناختی پشت این انتخابهای زبانی غافل میمانند. 

الف و ب( كه یکی 1391شناسانه غالباً با ركود و تکرار همراه بوده است )درپر، در زبان فارسی نیز مطالعات سبک

وین نجام پژوهش در چارچوب رویکردهای سنتی و عدم توجه به رویکردهای علمی از مهمترین دلایل آن، ان

واردی مالف( كه امر موجب میشود به 1390میباشد. در رویکردهای سنتی واحد تحلیل سبک جمله است )درپر، 

بسیاری های او كمتر توجه شود، حال آن كه این موارد نیز نقش نویسنده و سازوكارهای شناختی مؤثر بر انتخاب

كاردیری چارچوبهای نظری جدیدی را آشکار میسازد كه دیری سبک دارند. مجموع این شرایط لزوم بهدر شکل

 بتوانند پلی بین تحلیل زبانی و فرایندهای شناختی ایجاد كنند.

 9رنرو ت 8است كه توسط فوكونیه 7هایی كه میتواند به این هدف كمک كند، نظریج آمیختگی مفهومییکی از نظریه

شناسی محسوب میشود. این نظریه با معرفی مفاهیمی مانند ( توسعه یافته و رویکردی نوین در سبک2002)

ای را كه پشت خلاقیتهای زبانی وجود دارد شرح ، سازوكارهای شناختی«آمیختگی مفهومی»و « 10فضاهای ذهنی»

ای های پیچیدهآن برای توضیح پدیده(. قدرت این نظریه در توانایی 2014، 12و سوسیتسر 11میدهد )دانسیگیر

(. 2002جدید فرافکن میشوند )فوكونیه و ترنر،  13است كه در آن فضاهای مفهومی مختلف در یک فضای آمیخته

های فکری انسان، از جمله فرایندهای زبانی و ادبی را نظریج آمیختگی مفهومی ادعا دارد كه میتواند تمام پدیده

 (.  2002، تبیین كند)فوكونیه و ترنر

تحلیل سبک آثار دفتاری و نوشتاری نیزاز این امر مستثنی نیست. بر همین اساس، در این مقاله تلاش میشود با 

بررسی ویژدیهای سبکی یک اثر داستانی با استفاده از نظریج آمیختگی مفهومی روشی نو برای تحلیلهای 
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پور اثر احسان عبدی« میکاسای پیاده معمولییسرباز ب»شناسانه معرفی شود. برای این منظور داستان سبک

( انتخاب شده است. چندلایگی معنایی و غنای استعاری این داستان، به ویژه در استفاده از نمادهایی مانند 1397)

اند، این داستان را تبدیل توپ میکاسا، شاه، قهرمان و غیره  كه هر كدام آمیختگیهای معنایی متعددی را خلق كرده

 شناسانه با استفاده از نظریج آمیختگی مفهومی كرده است.ای آرمانی برای بررسیهای سبکونهبه نم

 پرسشهای اصلی این پژوهش عبارتند از:

 ( چگونه نظریج آمیختگی مفهومی میتواند ویژدیهای سبکی این داستان را تبیین كند؟1 

 تند؟( چه نوع آمیختگیهای مفهومی در این داستان قابل شناسایی هس2 

 ( این آمیختگیها چگونه به ایجاد معانی چندلایه در داستان كمک میکنند؟3 

حلیل تاین پژوهش سه هدف اصلی را پیگیری میکند: نخست، نشان دادن كارآمدی نظریج آمیختگی مفهومی در 

برای  ییمتون ادبی فارسی؛ دوم، كشف سازوكارهای شناختی پشت خلاقیت زبانی نویسنده؛ و سوم، ارائج الگو

 شناسانج مبتنی بر رویکردهای شناختی. تحلیلهای سبک

كاردیری ماهرانج سازوكارهای زبانی و شناختی، روایتی چندلایه این مقاله میکوشد نشان دهد چگونه نویسنده با به

 از واقعیتهای اجتماعی ارائه داده است.

 

 پیشینۀ تحقیق
پور. در ریج آمیختگی مفهومی و تحلیل آثار احسان عبدیشناسی، نظاین پژوهش بر سه حوزه استوار است: سبک

شناسی، آثار كلاسیکی نتیجه، مرور پیشینه باید در هر سه زمینه، نمایی فشرده اما منسجم ارائه كند. در زمینج سبک

شناسی زبان ( چارچوبی سنتی و تاریخی از سبک1398( و فتوحی )1384( و س س شمیسا )1330چون بهار )

شناسی شناختی، پیوندی میان ( با طرح سبک2002) 2و كال ِ ر 1اند. در سطح جهانی، سِمینُوه كردهفارسی عرض

( این رویکرد را به صورت 2020تحلیل زبانی، روانشناسی و زبانشناسی شناختی برقرار كردند. در ادامه، استاكوِل )

 3ده را در خلق معنا برجسته ساخت. بروکها، توجه و نقش خوانننظاممند تدوین كرد و مفاهیمی همچون طرحواره

آموزان از شناسی شناختی را نشان داد و امکان ارتقاء درک ادبی دانش( نیز كاربردهای آموزشی سبک2022)

 .رهگذر این رویکرد را اثبات كرد

ده و شناسی شناختی، غزلیات حافظ را تحلیل كر( با تکیه بر سبک1395در پژوهشهای فارسی، مشهور و فقیری )

( نیز با 1398زاده، شیبانی و دذشتی )اند. سلیمغلبج فرایندهای انتزاعی و روابط ساده اسنادی را برجسته ساخته

اند كه چگونه آداهی پیشین خواننده و عناصر بافتی در احمد، نشان دادهاثر آل« مدیر مدرسه»تمركز بر داستان 

 .دیری چارچوبهای ذهنی مؤثرندشکل

های عامیانه ( برمیگردد كه قصه1392گی مفهومی، نخستین تلاشها در زبان فارسی به اردبیلی )در حوزۀ آمیخت

( 1395ایرانی را تحلیل كرده و خلاقیتهای معنایی آنها را تبیین نموده است. در ادامج این مسیر، محمودی رودبنه )

( نیز با تمركز بر سورۀ 1398ذوالفقاری )كاربرد این نظریه را در تبلیغات تلویزیونی نشان داد. قائمی، مسبوق و 
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دوستان بقره، ظرفیت نظریه را در تبیین مفاهیم انتزاعی و اجتماعی قرآن آشکار كردند. پژوهش زنجانبر و كریمی

های متنوع بندی و دونههای تخیلی ادبیات كودک را طبقه، سوژه1شناسی پیرس( با استفاده از نشانه1399)

 .ای( را معرفی كردندای و بینانشانهنشانه)درونآمیختگی 

های چندوجهی تبلیغات چاپی را با اتکاء بر آمیختگی مفهومی ( استعاره2020) 3و دای 2المللی، لیدر سطح بین

 6( نیز راهبردهای ترجمج استعاره را در متون چینی تحلیل نمودند. در ادامه، لی2021) 5و ژو 4بررسی كردند. ژائو

های آمیختگی معناسازی میشوند. ها چگونه در شبکهتمركز كرد و نشان داد كنایه 7وی( بر اشعار وانگ2023)

( مواردی از آمیختگی مفهومی را در دفتارهای مذهبی در دو زبان بررسی 2023) 9و محمود 8همچنین محمدسلیح

 .اندت هتلداری پرداخته( به مطالعج این نظریه در تبلیغا2024) 11و ارفیانی 10اند و سوكارسیكرده

پور پژوهش مستقلی انجام نشده است. شناسی آثار احسان عبدیبر اساس بررسی نگارنددان این مقاله، دربارۀ سبک

شناسی نیز با تنها خلأ موجود در ادبیات فارسی معاصر را پر میکند، بلکه از حیث روشاز اینرو، تحقیق حاضر نه 

 شناسی داستانی میگشاید.ای در سبکنظریج آمیختگی مفهومی، افق تازهاتکاء بر زبانشناسی شناختی و 

 

 چارچوب نظری تحقیق

شناسی به عنوان رویکردی تحلیلی در مطالعات ادبی، از منظر زبانشناسی شناختی رویکردی پویا و چندبعدی سبک

شناسی صرفاً به توصیف ویژدیهای ( تأكید دارد، سبک2004:3به متن ادبی ارائه میدهد. همانگونه كه سیم سون )

ه در آن زبان محور اصلی تحلیل است. این زبانی بسنده نمیکند، بلکه به عنوان روشی تفسیری عمل میکند ك

شناسی را نظامی ( بسط یافته است به طوری كه این دو سبک15:2010) 13اینتایرو مک 12جفریزدیدداه توسط 

 میدانند كه قادر است  رابطج پویای بین انتخابهای زبانی و تأثیرات شناختی آنها بر خواننده را تبیین كند.

( سه وظیفه اصلی برای این رشته برمیشمارد: كه عبارت است از بررسی بیان زبانی متمایز، تبیین 2002) 14فردونگ

 اهداف كاربرد این بیان زبانی و تحلیل تأثیرات شناختی این انتخابهای زبانی.
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می ردازد « مولیمیکاسای پیاده معسرباز بی»این پژوهش با استفاده از این تعاریف بنیادین، به بررسی سبک داستان 

 انجام میشود. دیری از نظریج آمیختگی مفهومیو این كار با بهره

حلیل ( ارائه شده است، چارچوبی شناختی برای ت2002نظریج آمیختگی مفهومی كه توسط فوكونیه و ترنر )

بنا شده كه به  «فضاهای ذهنی»آورد. این نظریه بر مبنای مفهوم فرایندهای معناسازی در زبان و ادبیات فراهم می

 ه صورت پویا در فرایند درک تولید میشوند.ای هستند كه بهای مفهومی( بسته1997:11دفته فوكونیه )

 ای آمیختگی مفهومی است كه شامل چهار عنصر اصلی است:از دیگر مفاهیم اصلی در این نظریه، الگوی شبکه

 (48:2002)فوكونیه و ترنر،  : ساختار انتزاعی مشترک بین فضاهای درونداد 1. فضای عام1

 (49:2002فضاهای مبدأ برای آمیختگی )فوكونیه و ترنر،  :2. فضاهای درونداد2

 (2002:51محصول نهایی فرایند آمیختگی )فوكونیه و ترنر،  :. فضای آمیخته3

 (53:2002: ارتباط بین عناصر فضاهای مختلف )فوكونیه و ترنر، 3فضایی. نگاشتهای میان4

( در فصل 89:2002-112است. فوكونیه و ترنر ) 4اسی دیگر در نظریج آمیختگی مفهومی روابط حیاتیمفهوم اس

 5رابطج كلیدی از جمله رابطج هویت 15می ردازند كه شامل  "روابط حیاتی"چهارم كتاب خود به تفصیل به بررسی 

های شناختی فرایند آمیختگی را تشکیل پایهو غیره میشود. این روابط  8، رابطج علّیت 7، رابطج زمان 6،  رابطج تغییر

 میدهند.

( 2014است. به دفته ترنر )« 9دهندهچارچوبهای سازمان»مفهوم كلیدی دیگر در نظریج آمیختگی مفهومی 

های ذهنی هستند كه از تجربیات فرهنگی و فردی نشأت میگیرند. این دهنده طرحوارهچارچوبهای سازمان

 ایند آمیختگی ایفا میکنند.چارچوبها نقش محوری در فر

 های آمیختگی به چهار دستج اصلی تقسیم میشوند:(، شبکه2002بندی فوكونیه و ترنر )بر اساس طبقه

 « علی پدر محمد است.»دهنده است: مانند كه  دارای یک چارچوب سازمان :10های ساده. شبکه1

دهنده اشتراک دارند مانند: خداداد ارچوب سازمان: كه در آنها هر دو فضای درونداد در چ11ایهای آینهشبکه .2

 عزیزی مارادونای آسیا است.

 «عقاب آسیا»:  كه یک چارچوب مسلط در فضای آمیخته دارد، مانند 12های تکدامنه. شبکه3

 « جواب دستمزدمعادلج بی»اند. مانند : كه در آنها دو چارچوب در فضای آمیخته تلفیق شده13های دودامنه. شبکه4

                                                      
1 - Generic Space 
2- Input Spaces  
3- Cross-space mappings  
4-  Vital Relations 
5 - Identity 
6 - Change 
7-  Time 
8- Causation  
9-  organizing frame 
10  -Simplex networks 
11  -Mirror networks 
12  -Single-scope networks 
13 -Double-scope networks  
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های شناسانه داستان مورد نظر را تشکیل میدهد و به ما امکان میدهد لایهاین چارچوب نظری، اساس تحلیل سبک

 شناسی اثر را با دقت بررسی كنیم.مختلف معنایی و زیبایی

 

  روش تحقیق:

مفهومی،  با تمركز بر پنج دروه از عناصر زبانی شامل نامگذاریهای تحلیلی است و-رویکرد این تحقیق توصیفی

   فضاهای مفهومی متقارن انجام شده است. محور، عبارات فضاساز وهای ارزشی و قضاوتشده، واژهساختهای تثبیت

صورت  نوشته احسان عبدی پور به« میکاسای پیادۀ معمولیسرباز بی» ها، متن داستانبرای دردآوری داده

د را در یک محلج فقیرنشین در پایان جنگ ایران و كامل مطالعه شد. در این داستان راوی، خاطرات كودكی خو

به زنددی او و دوستانش، نقطج عطفی در داستان ایجاد « میکاسا»عراق روایت میکند. ورود یک توپ فوتبال از برند 

میکند؛ این توپ برای آنها نماد ثروت و آرزوهای دور از دسترس است. وقتی كودكان باغملا یعنی محلج ثروتمند، 

تبدیل میشود، اما این « قهرمان»كردن دیگران در بازی خودداری میکنند، راوی با دزدیدن توپ به یک م از سهی

، سرباز فراری از جنگ، پیچیده میشود. داستان با تقابل نمادین میان دنیای كودكانه «سمیر»موقعیت موقت با ورود 

اتی )كودكان ثروتمند محلج باغملا در مقابل بازی( و واقعیت خشن جنگ )فرار سرباز( و همچنین شکاف طبق)توپ

كودكان فقیر شکری( پیش میرود. در نهایت، میکاسا كه ابتدا نماد قدرت بود، به عاملی برای سقوط موقعیت 

اجتماعی راوی تبدیل میشود. نویسنده با تلفیق خاطرات كودكی و نگاه بزردسالی، تصویری چندبعدی از جامعه 

 .یدهددورۀ پس از جنگ ارائه م

هایی كه بیانگر كاربرد نظریج آمیختگی مفهومی بودند، به روش هدفمند انتخاب پس از مطالعج كامل داستان، نمونه

ها س س با استفاده از تحلیل محتوای كیفی و بر اساس اصول نظریج آمیختگی مفهومی، از جمله شدند. این نمونه

و دودامنه(  فضاهای ذهنی، نگاشتهای متقابل، روابط حیاتی و ای، تکدامنه های آمیختگی )ساده، آینهالگوی شبکه

 .سازی معنایی، مورد بررسی قرار درفتندفشرده

شناسی در تأیید تحلیلها مورد توجه برای افزایش اعتبار پژوهش، نظرات متخصصان زبانشناسی شناختی و سبک

پذیری یک داستان خای اشاره كرد كه تعمیم قرار درفت. از جمله محدودیتهای این تحقیق میتوان به تمركز آن بر

های بیشتر میسازد. همچنین، برخی مفاهیم انتزاعی در نظریج آمیختگی مفهومی نتایج را نیازمند بررسی نمونه

 ممکن است در تحلیل متون فارسی با چالشهایی همراه باشد.

امل فرم و محتوا در ادبیات داستانی را تلفیق روشهای كیفی و تحلیل شناختی نه تنها امکان درک عمیقتری از تع

تواند افقهای ای میرشتهفراهم میکند، بلکه الگویی برای مطالعات مشابه در آینده ارائه میدهد. این رویکرد میان

 شناسانه بگشاید و به درک پیچیددیهای متون ادبی كمک كند.جدیدی در پژوهشهای سبک

 

 تحلیل و بررسی

نویسنده از سازوكارهای زبانی برای خلق آمیختگیهای «  میکاسای پیاده معمولیسرباز بی»در داستان 

ساختارهای  ای از معانی را ایجاد كند. این مقاله با تمركز برهای پیچیدهاستفاده كرده است تا بتواند شبکه مفهومی

المثلها و اصطلاحات( با )مانند نامها، ضربظاهر ساده زبان نشان میدهد كه چگونه واحدهای به خرد زبانی

سازوكارهای  هم بازتاب دهندۀ واقعیتهای اجتماعی هستند و هم خود به ،آمیختگیهای مفهومی چندلایه ایجاد

 تبدیل میشوند. در ادامه به بررسی هر یک از این موارد می ردازیم. معناساز



 329/ ...«میکاسای پیادۀ معمولیسرباز بی»بررسی ویژدیهای سبکی داستان 

 

 نامگذاریهای مفهومی
های تحلیل دفتمان انتقادی ویژه در حوزهحث بنیادین در مطالعات زبانشناسی و بهنامگذاری یا نامدهی یکی از مبا 

شناسی انتقادی است. این فرایند صرفاً به انتخاب یک واژه برای ارجاع به شیء یا فردی خای محدود و سبک

دئولوژیک، و همچنین واسطج آن دوینده یا نویسنده زاویج دید، نظام ارزشی و اینمیشود، بلکه سازوكاری است كه به

منزلج انتخاب یک برچسب خنثی چارچوبهای مفهومی خاصی را فعال میکند. در این رویکرد، انتخاب یک نام به

تلقی نمیشود، بلکه همواره با جهتگیریهای اجتماعی و سیاسی همراه است. برای مثال، ارجاع به دروهی از افراد 

تنها از منظر واژدانی متفاوت است، بلکه حامل بار نه« ناهجویانپ»در برابر « مهاجران غیرقانونی»عنوان به

 (2010)جفریز،  .ایدئولوژیک و معنایی متمایزی است كه مستقیماً در بازنمایی واقعیت اجتماعی نقش ایفا میکند

 .را داردعنوان یک ابزار زبانشناسی، توانایی شکل دادن به برداشتها و نگرشهای اجتماعی بنابراین، نامگذاری به

توان نامگذاری را از دیدداه شناختی نیز بررسی كرد. در چارچوب زبانشناسی با این حال، فراتر از منظر انتقادی، می

شناختی، نامگذاری نه صرفاً عملی ارجاعی، بلکه سازوكاری برای خلق معنا از رهگذر تعامل و تركیب فضاهای 

( پیوند میخورد؛ زیرا 2002یج آمیختگی مفهومی فوكونیه و ترنر )طور مستقیم با نظرمفهومی است. این رویکرد به

در بسیاری از موارد، یک نام، نتیجه ادغام ساختارهای معنایی بردرفته از چند حوزۀ مفهومی متفاوت است كه در 

« نامگذاری مفهومی»فضای آمیخته معانی نوظهور تولید میکنند. به همین دلیل است كه در اینجا از اصطلاح 

های استفاده میکنیم تا نشان دهیم این فرایند صرفاً برچسبگذاری نیست، بلکه ابزاری برای معناسازی و خلق شبکه

 .معنایی چندلایه است

ای ارزشمند به پور نمونهاز احسان عبدی« میکاسای پیاده معمولیسرباز بی»برای روشنتر شدن این بحث، داستان 

عنوان فضاهای ذهنی پویا هایی خنثی برای هویت افراد، بلکه بهمنزلج نشانهنه به  شمار میرود. در این روایت، نامها

های آمیختگی مفهومی معانی اجتماعی، فرهنگی و هویتی را بازتولید مینمایند. عمل میکنند كه در چارچوب شبکه

فعال میکند و هویت  تو رادرهر نام در این داستان، حاصل نگاشتهای متعددی است كه چارچوبهای مفهومی تو

 .طور همزمان بازتاب میدهدها را بهفردی و جمعی شخصیت

( اشاره كرد. این تركیب در نگاه 1397:219پور، )عبدی« عمه علو باغملایی»عنوان نخستین نمونه میتوان به نام به

در واقع یک آمیختگی نخست، یک نامگذاری سادۀ خانواددی به نظر میرسد، اما با تحلیل دقیقتر روشن میشود كه 

حضور دارد كه بار عاطفی و صمیمیت « عمه»دودامنه را شکل داده است. از یک سو، حوزه خویشاوندی در عنصر 

جغرافیایی را وارد تركیب میسازد و فرد را به یک -حوزۀ هویتی« باغملایی»را فعال میکند. از سوی دیگر، صفت 

در دویش بوشهری است، هم « علی»شدۀ نام كه شکل بومی« علو»بستر محلی مشخص نسبت میدهد. جزء میانی 

عنوان نام كوچک عمل میکند. این تركیب در واقع فردیت شخصیت را در به فرهنگ بومی دلالت دارد و هم به

دار در بافت بومی چارچوب اجتماعی و جغرافیائیش قرار داده و باعث میشود هویت او نه صرفاً شخصی بلکه ریشه

 .تلقی شود

( است كه در سطح نخست یک آمیختگی ساده خانواددی 1397:219 پور،)عبدی« پسر عبود»ای دیگر، نام نمونه

پسری را بیان میکند. اما با نگاهی عمیقتر، روشن میشود كه این نام نیز -به نظر میرسد، زیرا صرفاً نسبت پدر

صورت مستقل، بلکه هویت فرد را نه به« پسر»صر ای از معانی اجتماعی و قومیتی را در بردارد. از یک سو، عنشبکه

معنای بنددی و فرودستی را « عبد»با ریشه در واژه « عبود»در نسبت با پدر تعریف میکند. از سوی دیگر، نام 

ترتیب، شخصیت مورد نظر حمل میکند و در عین حال، بار قومیتی عربهای جنگزده را نیز تداعی مینماید. به این 
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عنوان نمایندۀ دروهی فرودست بازنمایی میشود. عدم ذكر نام كامل فرد و تعریف او صرفاً ماع و بهدر حاشیج اجت

شده بدل در نسبت با پدر، فردیت او را محو كرده و او را به نماد یک طبقج اجتماعی محروم و به حاشیه رانده

ای برای مشاهدۀ ساختارهای اجتماعی و ترین نامهای مركب نیز میتوانند به پنجرهمیسازد. بنابراین، حتی ساده

 .فرهنگی بدل شوند

ها (  اشاره كرد. این نمونه1397:223پور، )عبدی« آغام»یا « م كبریخاله»در ادامه میتوان به نامهایی همچون 

عاطفی و  علاوه بر نشان دادن نسبتهای خانواددی، واجد فرآیندهای واجی خاصی هستند كه به آنها دلالتهای

به صورت زبانی فشرده و صمیمی « آغام»به « آقا»یا تغییر « مخاله»میبخشند. برای مثال، حذف واكه در  صمیمی

و فضای دآید كه علاوه بر احترام، بار عاطفی نزدیکی و صمیمیت خانواددی را نیز بازنمایی میکند. در اینجا در می

یمیت و روابط وابط خانواددی و فضای صممراتبی رمفهومی در آمیختگی حضور دارند: فضای رسمی و سلسله

آورد كه ساختار نوظهوری از روابط خانواددی را عاطفی. تركیب این دو، شکلی از آمیختگی مفهومی را به وجود می

كنند. این نامها از منظر عنوان ابعاد مکمل عمل میبازنمایی میکند، جایی كه احترام و صمیمیت در كنار یکدیگر به

تولید هویت جمعی ه، بیانگر ساختار خانواده سنتی در بافت فرهنگی خای بوشهر هستند و به بازشناسانجامعه

 .یاری میرسانند

( است. در نگاه نخست این 1397:223پور، )عبدی« امیرودكتر»های برجسته در این داستان، یکی دیگر از نمونه

عمیقتر،  است، اما در سطحی« دكتر»و لقب  «(امیرو»)با شکل بومی « امیر»تركیب صرفاً همنشینی نام كوچک 

ای از هویت محلی و بومی است، نشانه« امیرو»این نام حاصل آمیختگی میان فرهنگ سنتی و موقعیت مدرن است. 

نما یبی متناقضبه موقعیت علمی و اجتماعی مدرن اشاره دارد. این آمیختگی در نگاه اول ترك« دكتر»در حالی كه 

ر آن است كه در واقع بازتابی از تلاقی سنت و مدرنیته در بافت اجتماعی است. نکتج مهمت به نظر میرسد، اما

قعیت، خود شخصیت مورد نظر در حقیقت پزشک نبوده بلکه تزریقاتچی بهداری است. این فاصله میان عنوان و وا

عه بدل ایشی در جامآمیختگی دیگری ایجاد میکند كه به نقدی اجتماعی بر ساختارهای طبقاتی و شکافهای نم

 .میشود

به عنوان یک نمونج شاخص دیگر از نامگذاریهای مبتنی بر آمیختگیهای مفهومی در این داستان میتوان به عنوان 

« میکاسای پیاده معمولیسرباز بی»داستان اشاره كرد كه به شخصیت اصلی روایت دلالت دارد.  نامگذاری مفهومی 

عمل میکند كه سه  فضای مفهومی  متمایز را تركیب  1یک آمیختگی چنددانه( به عنوان 219:1397پور، )عبدی

 :میکند

 «(سرباز پیاده»فضای نظامی  )با دلالتهای قهرمان رورانه   .1

 پا افتاده(به عنوان شیء ارزشمند ولی پیش « توپ میکاسا»فضای كودكی  )با معنای متناقض   .2

 ن نشانگر موقعیت فرودست(به عنوا« معمولی»فضای طبقاتی  )صفت   .3

، همزمان هم خُرد بودن آرزوهای كودكانه و هم عظمت نقشهای 2این  تركیب آمیخته از طریق  فرایند تراكمزدایی

)به عنوان نشانج محرومیت( « میکاسابی»)به مثابه نماد نظامیگری( و « سرباز»اجتماعی را آشکار میسازد. تضاد بین 

 .یجاد میکند كه در آن هویت روایی بین سطوح مختلف واقعیت در نوسان استپیچیده ا 3یک  نگاشت شناختی

                                                      
1- multi-scope integration 
2 - decompression 
3 - cognitive mapping 
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اند كه از سه ویژدی كلیدی كوتاه سخن آن كه نامها در این داستان به  ابزارهای شناختی چندبعدی  تبدیل شده

 :برخوردارند

 .ال كندفهومی را فعقابلیت تکثیر فضای ذهنی : كه موجب میشود هر نام بتواند همزمان چندین چارچوب م .1

 پذیری نگاشتها:  كه روابط بین فضاهای مفهومی را به صورت پویا بازتعریف میکنند.پویایی و انعطاف .2

 د میکند.. تولید معانی نوظهور :  كه بر اثر آن تركیب نامها همواره معنایی فراتر از جمع اجزاء تولی3

اند كه از سه ل شدهداستان به ابزارهایی شناختی و دفتمانی تبدیبرآیند این تحلیلها نشان میدهد كه نامها در این 

ایی و ویژدی كلیدی برخوردارند: نخست، قابلیت فعالسازی همزمان چندین فضای ذهنی و مفهومی؛ دوم، پوی

ی اجزا پذیری در روابط و نگاشتهای میان این فضاها؛ و سوم، توانایی تولید معانی نوظهور كه فراتر از جمعانعطاف

یاء است، بلکه سازنده عمل میکنند. به این ترتیب، نامگذاری مفهومی نه تنها ابزاری برای شناسایی افراد و اش

 سازوكاری برای خلق معانی پیچیده و چندلایه به شمار میرود.

 شدۀ زبانساختهای مفهومی تثبیت
المثلها، عبارات عامیانه، كنایات و سایر ضربشده در زبان عباراتی مانند منظور از ساختهای مفهومی تثبیت

ساختهایی است كه در زبان وجود دارد و برای بیان مفاهیم خای از طرف عوم دویشوران پذیرفته شده است به 

طوری كه با بیان آن توسط دوینده مفهوم كم و بیش ثابت و معینی به ذهن مخاطب متبادر میشود. در این ساختها 

ها یا ساختارهای مادی توصیف میشوند زیرا این امر میتواند به تثبیت مفهوم زاعی توسط پدیدهعموماً مفاهیم انت

های بسته»(.  این ساختارهای زبانی به مثابه 2005، 2یاد میشود )هاچینز 1انتزاعی كمک كند كه از آن به لنگر مادی

سازی و آمیختگی، ق فرایندهای فشردهعمل میکنند كه با فعالسازی فضاهای مفهومی چندلایه و از طری« شناختی

 .معنایی غنی و پیچیده را منتقل میسازند

م از ریسمان سیاه و سفید و خاكستری و هر رنگ ننه» توان در عبارت های این كاربرد را مییکی از بارزترین نمونه

زاره به ظاهر ساده، با رد. این دك(  مشاهده 1397:223پور، )عبدی« م از  ریسمان میترسید دیگری، اصلا ننه

 خود فشرده است.  ای پیچیده از معانی را درظرافتی هنرمندانه، شبکه

ای استثنایی از اشاره دارد كه نمونه« ماردزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد»المثل مشهور این جمله به ضرب

ای انسانی را در قالبی نمادین ه، تجربهآمیختگی مفهومی در زبان عامیانه است و از طریق فرایندهای شناختی پیچید

 :آمیزندفشرده میسازد. در استفاده نویسنده از  این ساختار زبانی، سه فضای مفهومی متمایز در هم می

م به ریسمان فضای اول مربوط به تجربه زیسته ماردزیده است كه با درد و ترسی عمیق همراه شده است. فضای دو

زوكار روانشناسی تعمیم ترس مشابه ابزار تهدید )مار( اشاره دارد. فضای سوم نیز به ساضرر اما به عنوان شیئی بی

اتر رفته مربوط میشود. حاصل این آمیختگی، ساختاری نوظهور است كه در آن ریسمان از سطح یک شیء مادی فر

 .و به نمادی از هر آنچه ممکن است تهدیدآمیز باشد تبدیل میشود

كه به ظاهر اشاره به رنگهای « سیاه و سفید»آمیختگی، كاربرد هوشمندانه رنگهاست. ذكر  نکته قابل توجه در این

متضاد دارد، در واقع بر جامعیت ترس تأكید میکند: ترسی كه هیچ استثنایی نمیشناسد و همه اشکال مشابه را در 

به بیانی جهانشمول از رفتار  المثل از سطح یک هشدار ساده فراتر رود وبر میگیرد. این ویژدی باعث میشود ضرب

المثل را دستکاری میکند و با افزودن ای هنرمندانه این ضربدیده تبدیل شود. نویسنده به شیوهانسانهای آسیب

                                                      
1- Material anchors 
2 -Hutchins, E.  
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بر استثناناپذیری این ترس تأكید « م از ریسمان میترسیداصلاً ننه»خاكستری و هر رنگ دیگری و بیان این كه 

 میکند.

ل مذكور در این داستان از منظر نظریج آمیختگی مفهومی حاصل تعامل سه فضای معنایی استفاده از ضرب المث

خطر كه خطرناک متمایز است: تجربج عینی مادر از دوران انتظار پشت زندان، نمادپردازی ریسمان به مثابه ابزاری بی

ه فرد رسیده است. نویسنده های جسمی و روحی كه ببه نظر میرسد؛ و ترس به عنوان واكنشی روانشناسی به درد

ای شخصی است آمیزد تا ساختاری نوظهور خلق كند كه هم بیانگر تجربهبا مهارت خاصی این فضاها را در هم می

 و هم روایتی از شرایط اجتماعی یک دورۀ تاریخی.

دهج شصت ای عمل میکند كه خاطرات دردناک، فضای جنگی سازی مفهومی در این عبارت به دونهفرایند فشرده

سازی از طریق خلاصه میشوند. این فشرده« ترس از ریسمان»و اضطرابهای فردی همگی در تصویر سادۀ 

سازوكارهای استعاری صورت میگیرد كه در آن ریسمان به زنجیرهای اسارت، رنگهای مختلف به سطوح متنوع 

 شود.دیده تبدیل میتهدید، و ترس مادر به حساسیت یک نسل آسیب

كاردیری ایجاز دزینشی، جزئیات را حذف و بر نمادپردازی متمركز میشود. شناسانه، نویسنده با بهسبک از منظر

، نقاط كانونی متن را میسازند. «ریسمان»و « مننه»شده زننده جمله، همراه با تکرار حسابساختارهای كوتاه و ضربه

، موسیقی درونی ایجاد میکند كه «سفید و خاكستری سیاه و»ریزی واجی دقیق، به ویژه تکرار واج /س/ در برنامه

 به تقویت حس اضطراب كمک میکند.

المثل ساده ای فراتر از حد معمول از یک ضربآنچه این دزاره را برجسته میسازد، توانایی نویسنده در استفاده

هم شخصی است و هم  ترسد( و تبدیل آن به بیانی هنری و چندلایه است. این عبارت)ماردزیده از ریسمان می

جهانی، هم عینی است و هم نمادین. نویسنده با مهارت، ترس فردی را به نمادی از شرایط جمعی تبدیل میکند و 

از این طریق، هم روایتی از تجربج زیسته ارائه میدهد و هم تصویری از فضای اجتماعی یک دوره تاریخی را ترسیم 

 نظریج آمیختگی مفهومی است كه در این عبارت به كمال دیده میشود. میکند. این همان هنر نویسنده در كاربرد

( كه برای اشاره 1397:225پور، )عبدی« خشک و خالی مرد شده است»ای دیگر اصطلاح عامیانج به عنوان نمونه

ن سوراسوران به كار رفته، حاوی آمیختگی مفهومی معناداری است. از یک سو مراسم سنتی ختنهبه مراسم ختنه

به عنوان « خشک و خالی)»با شادی و موسیقی )فضای ورودی اول( و از سوی دیگر مفهوم محرومیت و فقدان 

شدن آیینهای جمعی از معنا را ارائه دهند. در این  آمیزند تا انتقادی دویا از تهیفضای ورودی دوم( در هم می

ای هنرمندانه رهنگی )مراسم پررونق( به شیوهآمیختگی مفهومی، واقعیت موجود )مراسم بدون شادی( با انتظار ف

 .مقایسه میشود

شده از دیدداه آمیختگی مفهومی در این داستان مشاهده میشود، نمونج دیگری كه در بررسی ساختهای تثبیت

( است. در این جمله تاج به عنوان نماد قدرت )ورودی 1397:221پور، )عبدی« تاج شاهی روی سرم نشست»جملج 

قهرمانی »ای جدید از پا افتاده )ورودی دوم( تركیب میشود تا مقولهتوپ فوتبال به عنوان شیء پیش اول( با 

را خلق كند كه هم طنزآمیز است و هم تراژیک. این تکنیک به نویسنده امکان میدهد مفاهیم دور از « ایمحله

، تناقضهای زنددی شخصیتها را برجسته دسترس، مانند پادشاهی را به موقعیتهای روزمره تقلیل دهد و از این راه

 .سازد

اینها فقط چند نمونه از ساختهای مفهومی تثبیت شده در این داستان است كه نشان میدهد قدرت اصلی زبان در 

سازی تجربیات پیچیدۀ انسانی در قالبهایی ساده نهفته است. نویسنده با استفاده از این توانایی آن برای فشرده
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تنها به انتقال مؤثر معنا می ردازد، بلکه با خلق ساختارهای نوظهور معنایی، امکان بازخوانی و سازوكارها، نه 

نظیر زبان در بیان شرایط انسانی از دهندۀ ظرفیت بیآورد. این رویکرد نشانتفسیرهای چندلایه را نیز فراهم می

 طریق تركیب هنرمندانه سنتهای زبانی و خلاقیتهای ادبی است.

انجامند؛ و سازی روایی میشده در داستان چندوجهی است. هم به فشردهای سبکی این عبارات تثبیت كاركرده

آورند و حافظه فرهنگی را فعال دیری از خلاقیت نویسنده، آمیختگیهای مفهومی طنزآمیزی به وجود میهم با بهره

 میسازند.

 محورهای ارزشی و قضاوتواژه

های بر مبنای نظریج آمیختگی مفهومی، واژه« میکاسای پیادۀ معمولیسرباز بی» شناسانج داستاندر تحلیل سبک

محور به عنوان ابزارهای قدرتمند روایی عمل میکنند كه از طریق فرایندهای آمیختگی مفهومی، ارزشی و قضاوت

ها دو سطح دشواژهاجتماعی پیوند میزنند. این تحلیل با تمركز بر -فضاهای روایی را با نظامهای ارزشی فرهنگی

آمیز انجام میشود و نشان میدهد كه چگونه نویسنده از این عناصر های تحسینمحور منفی( و واژههای قضاوت)واژه

 .زبانی برای خلق اثر چند لایه بهره برده است

است كه  ( 1397:226پور، )عبدی« سرباز ترسوی شاشو»ها در این داستان عبارت های بارز دشواژهیکی از نمونه

برای اشاره به سمیر، سرباز فراری استفاده شده است و  نشانگر كاربرد هوشمندانج آمیختگی مفهومی است. این 

ای پیچیده از معانی متضاد را در خود فشرده است. در تركیب زبانی به ظاهر ساده، با ظرافتی هنرمندانه، شبکه

ل سه فضای معنایی متمایز است: تصویر آرمانی سرباز بستر نظریج آمیختگی مفهومی، عبارت مذكور حاصل تعام

ادراری در شجاع در فضای نظامی، واقعیت ترس و اضطراب در فضای روانشناسی، و رفتارهای كودكانه مانند شب

آمیزد تا ساختاری نوظهور خلق كند كه هم فضای رشد انسانی. نویسنده با مهارت خاصی این فضاها را در هم می

 .و هم عمیقاً انسانیطنزآمیز است 

های روانی پذیریای عمل میکند كه انتظارات اجتماعی از سربازان، آسیبفرایند آمیختگی در این دشواژه به دونه

سازی از خلاصه میشوند. این فشرده« سرباز ترسوی شاشوی»و ویژدیهای كودكانه همگی در تصویر به ظاهر ساده 

با اصطلاح عامیانه و كودكانج « سرباز»صورت میگیرد كه در آن واژۀ رسمی ای طریق سازوكارهای زبانی هوشمندانه

تركیب میشود تا تنشی معنایی ایجاد كند. تقابل این دو سطح زبانی نه تنها طنز موقعیت را تقویت میکند، « شاشو»

 .یگذاردبلکه به شکلی نمادین، تضاد بین تصویر آرمانی و واقعیت انسانی را در شرایط جنگی به نمایش م

كاردیری ایجاز دزینشی، پیچیددیهای روانی شخصیت را در قالب عبارتی كوتاه شناسی، نویسنده با بهاز منظر سبک

موسیقی درونی « سرباز ترسوی شاشوی»و به یادماندنی فشرده میسازد. تکرار واجهای سایشی /س/ و /ش/ در 

د و هم به طور ناخودآداه، حس كودكانه بودن را تقویت ایجاد میکند كه هم به خاطر س ردن عبارت را آسانتر میکن

 .مینماید. این ویژدیهای آوایی در كنار ساختار دستوری سادۀ جمله، تأثیر روانی عمیقی بر خواننده میگذارد

آنچه این دشواژه را برجسته میسازد، توانایی آن در انتقال همزمان چندین لایج معنایی است. این عبارت هم 

ست و هم تراژیک، هم فردی است و هم اجتماعی، هم خای است و هم جهانی. نویسنده با مهارت، طنزآمیز ا

آمیزد و از این طریق، هم روایتی انسانی از تجربه های انسانی درهم میای سرباز قهرمان را با واقعیتتصویر كلیشه

. این همان هنر واقعی در كاربرد نظریج جنگ ارائه میدهد و هم نگاهی انتقادی به آرمانگرایی افراطی نظامی دارد

 .آمیختگی مفهومی است كه در این عبارت به كمال دیده میشود
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وجدانتر از این حرفها  بی»وجدان در جملج ها در این داستان را میتوان در واژۀ بینمونج دیگری از استفاده از دشواژه

ای از معانی متفاوت را ق سازوكارهای شناختی، شبکه(  مثال زد. این واژه از طری1397:219پور، )عبدی« بودند

 :كند. از منظر زبانشناسی شناختی، این ساختار زبانی حاصل تعامل دو فضای درونداد استسازماندهی می

« وجدان»دهندۀ موقعیتی است كه نظام اخلاقیات فردی و جمعی را نماینددی میکند و در آن فضای نخست، نشان

كنندۀ رفتارهای هنجارمند را ایفا شناختی و اجتماعی، نقش تنظیمای روانتی، اخلاقی و سازهبه عنوان عامل نظار

مینماید. در این فضا ویژدیهای اخلاقی مثبتی مانند نوعدوستی، عدالت اجتماعی و غیره وجود دارد. فضای درونداد 

ملا حاضر های باغاست و در آن بچهدوم شرایط موجود را نشان میدهد. موقعیتی كه فاقد این ویژدیهای اخلاقی 

های شکری در لذت استفاده از توپ میکاسا نیستند. در فضای آمیخته ساختاری نوظهور پدید به سهیم كردن بچه

ها نسبت وجدانی آنهای باغملا را به بیآید. ساختاری كه از جمع دو فضای درونداد فراتر میرود و رفتار بچهمی

 ی نظارتی اشاره دارد.نیز به حذف عامدانج این سازه« بی» سازمیدهد. پیشوند نفی

توجهی در انتقال مفاهیم اش، از ظرفیتهای شناختی قابلملاحظه میشود كه این دشواژه، با وجود ظاهر ساده

عنوان ابزاری شناختی می ردازد، بلکه بهپیچیده برخوردار است. این ساختار زبانی نه تنها به توصیف حالتی روان

ارزشگذارانه، نظام داوری اخلاقی دوینده را نیز بازتاب میدهد. چنین كاربردی، مؤید آن است كه زبان با ایجاد 

 های مفهومی، قادر به بازنمایی تعاملات پیچیدۀ شناختی و اخلاقی است.آمیزه

)توصیف موقعیت راوی  "پادشاه")در خودارجاعی راوی( و  "قهرمان"آمیز مانند های تحسینها واژهعلاوه بر دشواژه

در (نیز از سازوكارهای شناختی مرتبط با آمیختگی مفهومی بهره میبرند. 1397:221پور، پس از دزدی( )عبدی

در هر دو  ها خود محصول آمیختگی مفهومی هستند.هر دوی این واژهتحلیل این موارد باید دفت كه در وهلج اول 

ن و ویژدیهای آن است. در مورد قهرمان، فضای درونداد دوم به قلمرو مورد فضای درونداد اول زنددی راوی داستا

های محلی مربوط میشود كه ویژدیهایی مانند توپ میکاسا، زمین فوتبال و مهارتهای فردی را ورزشی و موقعیت

در آن در مورد شاه نیز فضای درونداد دوم به حوزۀ سلطنتی و نظام پادشاهی سنتی تعلق دارد كه  .در بر میگیرد

 مفاهیمی مانند تاج، قدرت مطلق و سلسله مراتب اجتماعی نقش محوری ایفا میکنند.

انجامد كه كه در سطحی دیگر، همراهی این دو واژه برای توصیف شخصیت راوی، به فرایند آمیختگی دیگری می

د وارد تعامل در آن فضای سلطنتی به عنوان چارچوب اصلی عمل میکند و فضای ورزشی به عنوان عنصر متضا

میگردد كه روابط حیاتی « ایشاه محله-قهرمان»میشود. این تعامل منجر به ایجاد ساختار نوظهوری تحت عنوان 

متعددی در آن قابل شناسایی است. از جمله این روابط میتوان به تشابه بین تسلط بر زمین بازی و تسلط بر قلمرو 

عاری صورت می ذیرد. در مقابل، تقابل بین موقتی بودن موقعیت پادشاهی اشاره كرد كه از طریق نگاشتهای است

 .ورزشی و دائمی بودن پادشاهی، بعدی طنزآمیز به این آمیختگی میبخشد

شناسی، این آمیختگی مفهومی دو ویژدی بارز دارد: نخست، تقلیل مقیاس كه در آن مفهوم كلان از منظر سبک

پاافتاده فشرده دیل میشود و نمادهای قدرت در قالب ابزارهای پیشتب« ایقهرمان محله»به موقعیت خرد « شاه»

نمایی بین شکوه تاریخی شاهان و دذرایی موفقیتهای ورزشی ناشی میشود. میشوند. دوم، طنز مفهومی كه از تناقض

 ای ملموس تبدیل كند.این ویژدیهای سبکی به نویسنده امکان میدهد تا تصویر انتزاعی شاه را به تجربه

توان این پدیده را به عنوان مکانیسم دفاعی جبرانی تفسیر كرد كه در آن نیاز به از دیدداه روانشناسی نیز می

جایگاه اجتماعی در شرایط محرومیت از طریق تبدیل كمبودها به موقعیتهای نمادین برآورده میشود. این فرایند 

 .سازی نمادهای جمعی همراه استصیبا تحریفهای شناختی مانند بزردنمایی موفقیتهای جزیی و شخ
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آمیز های تحسینها و واژهكوتاه سخن آن كه نویسنده با از استفاده از امکانات نظریج آمیختگی مفهومی كه در دشواژه

-ای شده است كه هم كاركرد روایی دارند و هم بار ارزشینهفته است، موفق به خلق ساختارهای معنایی چندلایه

 میکنند.اجتماعی را منتقل 

 عبارات فضاساز
آورند و یا فضاسازها به آن دسته از واحدهای زبانی دفته میشود كه یا یک فضای ذهنی جدید را به وجود می

ختن فضاهایی دوینده را به فضاهای ذهنی پیشین بازمیگردانند و موجب میشوند شنونده آماددی لازم را برای سا

میکنند كه  (. فضاسازها مخاطب را مجبور1403دا كند )راسخ مهند، فراتر از فضاهای مکانی و زمانی موجود پی

ت دیگر در هنگام (. به عبار1398موقعیتی فراتر از زمان و مکان موجود را در ذهن خود بسازد )رضایی و قندهاری، 

ی، آید )عبدالکریماستفاده از فضاساز علاوه بر فضای واقعی یک فضای دیگر نیز در ذهن مخاطب به وجود می

1393.) 

( با بررسی و دردآوری نظرات برخی از پژوهشگران از جمله فوكونیه 1401تباشیر، یاراحمدزهی و محمدیان )

(  ده دروه از 2009( و سعید )2006) 5و درین 4(، ایوانز2004) 3و كروز 2(، كرافت2003) 1(، بوزارد1994)

ساز، عبارات شرطی، ای، حروف ربط، عناصر منفیفضاسازها را معرفی میکنند كه عبارتند از دروههای حرف اضافه

های تغییر، عبارات و اصطلاحات ادبی،  زمان و وجه فعل. نما، افعال وجهی، افعال كنش ذهنی، دزارهعبارات كمیت

ن فضاسازها غالباً با پدیدار شدن انواعی از آمیختگیهای مفهومی همراه است. از جملج این ظاهر شدن برخی از ای

ای، جملات شرطی، افعال وجهی، افعال كنش ذهنی و غیره اشاره ههای حرف اضافهموارد میتوان به برخی از درو

كلی فضاسازهای زمانی مانند دونه فضاسازها را به سه دستج بندی كلی معنامحور، میتوان اینكرد. در یک دسته

بندی كرد. در این میان، طبقه« مثل این كه»و نگرشی مانند « در خانج مادربزرگ»، مکانی مانند «عصر روز شنبه»

فضاسازهای نگرشی بیش از سایر فضاسازها برای ایجاد آمیختگیهای مفهومی ظرفیت دارند، چرا كه عموماً موجب 

تركیب شوند. از این رو با بررسی این دونه فضاسازها بسیاری از موارد  میشوند سطوح مختلف واقعیت با هم

آمیختگی مفهومی در متون مشخص میشود. به عبارت دیگر این فضاسازها سرنخهای عینی هستند كه از طریق 

 آنها میتوان به آمیختگیهای مفهومی پی برد.

ای گرشی به عنوان سازوكارهایی شناختی به دونهازهای ننیز فضاس« میکاسای پیادۀ معمولیسرباز بی»در داستان 

ای از معانی را در متن خلق آمیزند و از این طریق معماری پیچیدهقدرتمند فضاهای مفهومی موازی را در هم می

 .میکنند

ه است. یک نمون« ارانگ»یکی از این فضاسازها كه در داستان مورد بحث مکرراً مورد استفاده قرار درفته است، واژۀ 

های آن محله با از كاربرد این فضاساز هنگامی است كه راوی ماجرای حضور خود در باغملا و تماشای تمرین بچه

 توپ میکاسا را نقل میکند:

                                                      
1 - Buszard, L. A. 
2-  Croft, W.  
3 - Cruse, D. A. 
4 - Evans, V.  
5 - Green, M.    
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دور زمین فوتبال باغملایی ها غلغله بچه بود. از هلالی از بیسیم، از باغ  نار باغ زهرا... از همه جا انگار آلمان آمده 

ه باشد خودش را برای جام نود ایتالیا آماده كند و ما هم دو تركه سه تركه از سیرالئون و بنین  باشد آنجا كمپ زد

 (.1397:219پور، و بوركینافاسو آمده باشیم تمرینشان را نگاه كنیم )عبدی

های ی با ویژدیدر اینجا در یک سو، فضای درونداد اول متشکل از فعالیت روزمرۀ كودكان محله در زمین بازی محل

رونداد دوم دبارزی چون ساددی محیط، امکانات محدود و ماهیت غیررسمی بازی قرار دارد. در سوی مقابل، فضای 

 دری، امکانات پیشرفته و سطح بالای رقابت است. ایهای حرفهمربوط به اردوی تیم ملی آلمان با مؤلفه

ای طنزآمیزی را  را به كه آمیختگی آینه ای استدیری فضای آمیختهحاصل تلفیق این دو فضای مفهومی، شکل

نمایش میگذارد. زیرا ادرچه چارچوب هر دو فضای درونداد یکسان است و به ورزش فوتبال و جذابیتهای آن مربوط 

ها و عناصر ساختاری در دو فضا با هم تفاوت بسیاری دارند. در این فرایند، عناصر میشود اما نوع و سطح مؤلفه

و فضا انتخاب شده و تلفیق میشوند، روابط علیّ جدیدی بین عناصر برقرار دردیده و معانی ضمنی ساختاری از هر د

های شناختی متعددی همراه است، انجامد  كه با سازوكارسازی مینوینی خلق میشود. این آمیختگی به نوعی شبیه

جهانی، تکمیل معنایی از طریق پر  سازی مقیاس از سطح محلی بهاز جمله میتوان به روابط حیاتی مانند  فشرده

 سازی تضادهای موجود اشاره كرد.كردن خلأهای روایی و برجسته

بخشی به موقعیت روایی، ایجاد سطوح چنددانه كاركردهای این آمیختگی مفهومی چندوجهی بوده و شامل عینیت

یشود. این نمونه به روشنی تفسیر، تقویت بار عاطفی روایت و نمایش سلسله مراتب قدرت در فضای داستانی م

اجتماعی، به بازنمایی دقیقتر -نشان میدهد كه چگونه آمیختگی مفهومی قادر است از مسیر بازتعریف روابط فضایی

و غنیتری از روابط قدرت و جایگاه اجتماعی شخصیتها در بافت روایی دست یابد. چنین فرایندی نه تنها عمق 

د، بلکه ظرفیتهای نظریج آمیختگی مفهومی را در بررسی متون ادبی به خوبی تحلیلهای زبانشناسی را افزایش میده

 آشکار میسازد.

است كه سه بار در این متن تکرار شده است. نمونج « عین»فضاساز دیگری كه به همین طریق عمل میکند واژۀ 

( خود را 1397:220ور، پ)عبدی«  عین یک تبهکار بالفطره رفتم رخ بوم»اول استفاده از این فضاساز در جملج 

یافته بازتعریف نشان میدهد. این جمله، عمل ظاهراً سادۀ جستجوی توپ را در چارچوب مفهوم جنایت سازمان

میکند. این آمیختگی مفهومی با انتقال ویژدیهایی چون حسابگری، پنهانکاری و نقض هنجارها از حوزۀ بزهکاری 

آورد. از دیدداه نظریج تری از كنش راوی را فراهم مینشناسانج دقیقبه حوزه رفتار روزمره، امکان بازنمایی روا

های به ظاهر نامرتبط دهندۀ ظرفیت نظام مفهومی در ایجاد نگاشتهای متقابل بین حوزهآمیختگی، این نمونه نشان

 است.

 مشاهده میشود:« عین كاغذ سفید كداک»در عبارت « عین»كاربرد دیگر فضاساز 

م كمک یک شکلی روش ظاهر میشد دیدم قیافهم میگذاشت توی  تشت دارو و كماک كه خالهعین كاغذ سفید كد

 (.1397:221پور، نمه عوض میشود؛ دیدم شکل یک شاه روی تنم ظاهر شد )عبدیدارد نمه

، با آمیختن فرآیندهای ذهنی راوی با فرآیندهای شیمیایی ظهور عکس، «عین»نویسنده با استفاده از فضاساز   

سازوكار شناختی خاصی را به نمایش میگذارد. این آمیختگی از یک سو بر تدریجی بودن تحولات روانی تأكید دارد 

دیری شناخت در تجربه به عنوان مکاشفه تدریجی حقیقت، بر چگونگی شکل« ظهور»و از سوی دیگر، با مفهوم 

كه فرآیندهای ذهنی پیچیده غالباً از  ذهنی راوی متمركز میشود. چنین كاربردی مؤید این اصل شناختی است

 طریق قیاس با فرآیندهای فیزیکی ملموس بازنمایی میشوند.
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كند: نخست، ایجاد در این متن سه كاركرد اساسی ایفا می« عین»شناسی شناختی، فضاساز از منظر سبک

ه؛ و سوم، خلق امکان تصویرسازی حسی از مفاهیم انتزاعی؛ دوم، تقلیل فاصلج شناختی بین سطوح مختلف تجرب

تفسیرهای چندلایه از رویدادهای به ظاهر ساده. این كاركردها در مجموع سبک روایی خاصی را شکل میدهند كه 

 جا میشوند.در آن مرزهای بین واقعیت عینی و تجربج ذهنی به طور مداوم جابه

 ایفضاهای مفهومی متقارن و ساختهای مقایسه-5-5

ن اثر، شاهد كاربرد هنرمندانج فضاهای مفهومی متقارن هستیم كه از طریق ساز و كار در بررسی نظام روایی ای

فضای مفهومی ای، ساختاری پیچیده از معانی را شکل میدهند. این پدیده زمانی رخ مینماید كه دو آمیختگی آینه

 .در این داستان به چشم میخوردبا ساختارهای مشابه اما محتوای متضاد در تقابل قرار میگیرند، الگویی كه به كرّات 

هزار و هشتاد و یکمین نوه »نمونه بارز نخست در توصیف نظام خویشاوندی مشاهده میشود، جایی كه تقابل میان 

ای از دو نظام خانواددی (تصویری آینه1397:221پور، )عبدی«  اولین و بهترین از ور مادری»با « خانواده پدری

تار مشابه خویشاوندی در دو فضای مفهومی متفاوت به كار درفته میشود: از سویی نظام ارائه میدهد. در اینجا، ساخ

های دسترددی، سلسله مراتبی بودن و جایگاه فرودست راوی، و از دیگر سو نظام مادری با مختصاتی پدری با ویژدی

خانواددی را عیان درونمانند محدودیت، خطی بودن و موقعیت برتر فرد. این تقارن مفهومی نه تنها تضادهای 

 .ای هنرمندانه، مسائل هویتی شخصیت اصلی را بازتاب میدهدمیسازد، بلکه به شیوه

« مجوز نی همبونه»در سطحی دیگر، تقارن مفهومی در توصیف نظام دیوانسالاری نیز قابل ردیابی است. تقابل میان 

ای (، نمونه1397:225پور، دذار شده  )عبدیكه به ستاد مشترک ارتش وا« مجوز ارگ»كه بسیج صادر میکند با 

ای است. در اینجا نیز ساختار مشابه صدور مجوز برای دو نوع ساز با ارزشهای اجتماعی دیگر از این آمیختگی آینه

ای، به كاملاً متفاوت به كار درفته میشود: سازهای محلی و ساده در برابر سازهای رسمی و پیچیده. این تقابل آینه

 .، سلسله مراتب قدرت و نظام دیوانسالارانج حاكم بر جامعه را به شکلی طنزآمیز به تصویر میکشدظرافت

سیرالئون و بنین و »لایج سوم این الگوی روایی در توصیف موقعیت ورزشی آشکار میشود. مقایسه میان تیمهای 

ای و قدرتمند در فوتبال رهای حاشیه( كه به ترتیب نمایندۀ كشو1397:219پور، )عبدی«  آلمان»با « بوركینافاسو

ای را تکرار میکند. در اینجا نیز ساختار مشابه تیم ورزشی هستند با محلات اطرف و محله باغملا، همان ساختار آینه

 .برای دو دروه با موقعیتهای كاملاً متضاد به كار درفته شده است

سو، این تقارنهای مفهومی به ایجاد ساختارهای ای چندوجهی است. از یک كاركرد سبکی این آمیختگیهای آینه

انجامد كه حس تضاد و نابرابری را تقویت میکنند. از دیگر سو، این تکنیک به نویسنده امکان موازی در روایت می

میدهد مفاهیم پیچیدۀ اجتماعی را در قالبهای زبانی فشرده و اثردذار ارائه دهد. به طور خای، این الگوهای متقارن 

پنداری خواننده سازی نابرابریهای ساختاری قرار میگیرند و از طریق ایجاد طنز اجتماعی، همذاتدمت برجستهدر خ

 .را تقویت میکنند

نکتج قابل تأمل در این الگوی روایی، تبدیل مفاهیم انتزاعی اجتماعی به تصاویر ملموس و انسانی است. نویسنده با 

ای را در قالب موقعیتهای انند نابرابری، سلسله مراتب قدرت و موقعیت حاشیهاستفاده از این تکنیک، مسائل كلانی م

افزاید، بلکه امکان درک عمیقتر مشخص و روزمره بازنمایی میکند. این رویکرد نه تنها به غنای ادبی اثر می

 .آوردپیچیددیهای اجتماعی را برای خواننده فراهم می
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 گیرینتیجه

شناسانج (، به تحلیل سبک2002چارچوب نظریج آمیختگی مفهومی فوكونیه و ترنر ) كاردیریاین پژوهش با به

پرداخت و نشان داد كه چگونه سازوكارهای شناختی در خلق معانی « میکاسای پیادۀ معمولیسرباز بی»داستان 

دیری هنرمندانه ههای تحقیق حاكی از آن است كه نویسنده با بهرچندلایه در متون ادبی نقش ایفا میکنند. یافته

های ارزشی و شده، واژهشامل نامگذاریهای مفهومی، ساختهای مفهومی تثبیت -های زبانی از پنج دروه سازه

 ای پیچیده از معانی را سازماندهی كرده است.محور، عبارات فضاساز و فضاهای مفهومی متقارن، شبکهقضاوت

در این داستان، فراتر از كاركرد شناسایی صرف، به ابزارهای ها نشان داد كه نامگذاریهای مفهومی تحلیل داده

میکاسای پیادۀ سرباز بی»و « امیرو دكتر»، «پسر عبود»اند. تركیباتی مانند قدرتمند معناسازی تبدیل شده

دهندۀ شرایط اجتماعی هستند و هم به ای، همزمان هم بازتاببا ایجاد آمیختگیهای چندحوزه« معمولی

سازی مفاهیم طبقاتی، قومیتی و تفسیر این شرایط تبدیل میشوند. به ویژه، این نامگذاریها با فشردهسازوكارهای 

 نسلی در قالبهای زبانی مختصر، امکان بازنمایی دقیقتری از روابط قدرت را فراهم میکنند.

اند. اركردی دودانه یافتهالمثلها و اصطلاحات عامیانه نیز در این داستان كشده مانند ضربساختهای مفهومی تثبیت

عمل میکنند كه تجربیات جمعی را فشرده میسازند و از سوی دیگر، با « های شناختیبسته»از یک سو به عنوان 

هایی مانند اند. نمونهدستکاری هنرمندانج نویسنده، به ابزارهایی نوآورانه برای بیان مفاهیم پیچیده تبدیل شده

شده برای بیان تجربیات شان میدهد كه چگونه میتوان از ساختارهای زبانی تثبیتن« ترسیدم از ریسمان میننه»

 شخصی و تاریخی بهره برد.

محور در این داستان، از طریق فرایندهای آمیختگی مفهومی، نظامهای ارزشی فردی و های ارزشی و قضاوتواژه

با ایجاد تنش بین « ایشاه محله-قهرمان»و « سرباز ترسوی شاشو»اند. تركیباتی مانند جمعی را به هم پیوند زده

تصاویر آرمانی و واقعیتهای انسانی، هم طنز موقعیت را تقویت میکنند و هم نگاهی انتقادی به ساختارهای اجتماعی 

 ارائه میدهند.

می ایفا در این داستان، نقش كلیدی در ایجاد آمیختگیهای مفهو« عین»و « انگار»های عبارات فضاساز به ویژه واژه

اند. این عناصر زبانی با تقلیل فاصلج بین سطوح مختلف واقعیت، امکان تفسیرهای چندلایه از رویدادها را كرده

های به ظاهر اند كه حوزهاند. به طور خای، فضاسازها در این اثر به عنوان پلهای شناختی عمل كردهفراهم ساخته

 نامرتبط تجربه را به هم مرتبط میسازند.

ای مفهومی متقارن نیز در این داستان با روشی هنرمندانه برای بازنمایی تضادهای اجتماعی به كار درفته فضاه

ای ای میان نظامهای خویشاوندی پدری/مادری یا موقعیت تیمهای ورزشی قدرتمند/حاشیهاند. تقابلهای آینهشده

 اند.ختهای نمادین ساختارهای نابرابر قدرت را آشکار سافوتبال، به شیوه

از دیدداه نظری، این پژوهش نشان داد كه نظریج آمیختگی مفهومی ابزار تحلیلی قدرتمندی برای مطالعات 

شناسانج متون ادبی فارسی به شمار میرود. این چارچوب نظری با تمركز بر فرایندهای شناختی زیربنایی سبک

 توا در متون ادبی را فراهم میسازد.خلاقیتهای زبانی، امکان درک عمیقتری از رابطج بین فرم و مح

شناسانج آینده در ادبیات فارسی ارائه های این پژوهش میتواند الگویی برای تحلیلهای سبکاز منظر كاربردی، یافته

های زبانی و شناختی آثار ادبی میتواند به درک بهتری از سازوكارهای تولید دهد. به ویژه، توجه همزمان به جنبه

 مختلف بینجامد. معنا در متون
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ای در مطالعات ادبی تأكید میورزد. تلفیق رشتهكاردیری رویکردهای میاندر نهایت، این پژوهش بر ضرورت به

شناسانه های تحلیل ادبی میتواند افقهای جدیدی در پژوهشهای سبکدیدداههای زبانشناسی شناختی با سنت

 منجر شود. بگشاید و به درک عمیقتری از پیچیددیهای متون ادبی

 

 مشاركت نویسندگان

این مقاله از رسالج دكتری رشته زبانشناسی مصوب در دانشگاه فردوسی مشهد استخراج شده است. سركار خانم 

اند. آقای علی فرخنده دكتر شهلا شریفی راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بوده

اند. آقای دكتر ها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهاین رساله در دردآوری داده كلات به عنوان دانشجو و پژوهشگر

ها و راهنماییهای تخصصی نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند. علی ایزانلو نیز با كمک به تجزیه و تحلیل داده

 .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است

 

 دردانی تشکر و ق

نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از اعضای محترم دروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و 

 شناسی نظم و نثر فارسی اعلام نمایند.نیز از مدیرمسئول، سردبیر و داوران محترم ماهنامه علمی سبک

 

 تعارض منافع

اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این 

فعالیتهای پژوهشی این نویسنده است و ایشان نسبت به آن آداهی و رضایت دارند این تحقیق طبق كلیه قوانین 

و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و 

 ی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند.حامیان مال
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